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آرمان ملی- احسان انصاری: احمد زیدآبادی دبیرکل سابق سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی )ادوار تحکیم( و عضو سابق هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران است. »آرمان ملی« 
در گفت وگو با احمد زیدآبادی به بررسی مهمترین چالش ها و فرصت های پیش روی جریان اصلاحات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است. زیدآبادی در این گفت وگو به صراحت 
پیروزی جریان اصلاحات در انتخابات را از واقعیت دور می داند و معتقد است: » همه چیز در کنترل اصلاح طلبان نیست و سرنوشت اصلاح طلبان در نهایت به شورای نگهبان گره خورده است. در 
چنین شرایطی اگر فرض بگیریم شورای نگهبان آقای تاجزاده را تأیید صلاحیت کند ممکن است در بدنه جریان اصلاحات نوعی احساس تکلیف به وجود بیاید و شور و نشاط انتخاباتی نسبت به 
گذشته بیشتر شود. با این وجود در واقعیت افرادی مانند آقای تاجزاده تأییدصلاحیت نخواهند شد و تعداد افرادی که در نهایت تأیید خواهند شد در حد دو یا سه نفر خواهد بود. در این بین تنها 
آقای عارف شانس تأیید صلاحیت دارد و این احتمال وجود دارد که آقای جهانگیری و پزشکیان نیز در نهایت ردصلاحیت شوند. به صورت طبیعی نیز چنین افرادی از شانس زیادی برای پیروزی در 

انتخابات برخوردار نیستند«. در ادامه ماحصل گفت وگوی »آرمان ملی« با احمد زیدآبادی را می خوانید.

 گفتمان اصلاحات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ آیا استراتژی ای که 
اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات در پیش گرفته اند در 

نهایت به نتیجه مطلوب خواهد رسید؟
از اصلاح طلبان   هنوز استراتژی مشخصی 
مشخص نشده است. در شرایط کنونی طیف های 
مختلف جریان اصلاحات دارای نگرش ها و دیدگاه های 
متفاوتی هستند. نهاد اجماع ساز جریان اصلاحات به 
دنبال حضور در انتخابات با کاندیدایی است که از فیلتر 
شورای نگهبان عبور کند. به همین دلیل کسانی که 
اصلاح طلب واقعی و اصیل باشند و در شرایط کنونی 
بتوانند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند بسیار کم 
و انگشت شمار هستند. این وضعیت در افرادی مانند 
عارف، جهانگیری و پزشکیان خلاصه شده است. 
اصلاح طلبان به دنبال این هستند که یکی از این افراد 
را به عنوان کاندیدای جریان اصلاحات معرفی کنند 
که این افراد نیز در شرایط کنونی از قابلیت رأی آوری 
برخوردار نیستند. بنده معتقدم در انتخابات آینده 
ریاست جمهوری جریان اصلاحات شانسی برای 
پیروزی نخواهد داشت. اگر استراتژی اصلاح طلبان 
این است که همچنان در پاستور باقی بمانند و کسی 
را انتخاب کنند که به جریان اصلاحات نزدیک باشد 
با واقعیت فاصله دارد. در این مقطع زمانی استراتژی 

اصلاح طلبان به پایان کار خود رسیده است.
  در بین اسامی ای که شما برای عبور از فیلتر شورای 
نگهبان نام برده اید نام آقای ظریف نبود. آیا گمان می کنید 

آقای ظریف از فیلتر شورای نگهبان عبور خواهد کرد؟
آقای ظریف فعلا و رسمی حرفی ازکاندیداتوری نداشته است. از 
سوی دیگر آقای ظریف یک شخصیت جامع الاطراف نیست که بتواند 
در سیاست  داخلی و مسائل اقتصادی تأثیرگذار باشد. بنده معتقدم 
برخی ایشان را تحت فشار قرار داده اند که در انتخابات حضور پیدا 
کند. هر چه هم آقای ظریف به این افراد پاسخ منفی می دهد این افراد 
دوباره راهی باز می کنند که آقای ظریف پاسخ مثبت بدهد. هدف این 
افراد نیز این است که ظریف در انتخابات حضور پیدا کند و به پیروزی 
دست پیدا کند یا اگر  به پیروزی نیز نرسید حداقل به اندازه طرف 
مقابل رأی به دست بیاورد. نکته قابل تأمل این است که محافظه کاران 
روی ظریف حساس هستند. محافظه کاران ظریف را در مقام وزیر 
امور خارجه تحمل نمی کنند، چه برسد در مقام ریاست جمهوری. 
اگر ماجرا افشای فایل صوتی گفت وگوی آقای ظریف نیز رخ نمی داد 
به شکل های دیگر ایشان را تحت فشار قرار می دادند تا با توجه به 
روحیه ای که آقای ظریف دارد از انتخابات کناره گیری کند. واقعیت 
این است که حضور آقای ظریف از مدت ها قبل ضعیف بوده و در 
شرایط کنونی نیز تقریبأ بعید شده است. .به همین دلیل نمی توان 
آقای ظریف را به عنوان کاندیدای مورد اجماع اصلاح طلبان و 

میانه روها قلمداد کرد.
  آقای ظریف در نهاد اجماع ساز بیش از همه رأی داشته 
و تقریبا در بین پیشنهادات همه احزاب اصلاح طلب نام آقای 
ظریف وجود داشته است. در چنین شرایطی نیز شانسی برای 

ورود ایشان به انتخابات قائل نیستید؟
آقای ظریف هم تصمیم برای ورود به انتخابات نگرفته و تنها 
از سوی احزاب اصلاح طلب ایشان به نهاد اجماع ساز پیشنهاد شده 
است. فاصله آقای ظریف با سایر گزینه های جریان اصلاحات زیاد 
هم معنا دار نیست و ایشان تنها دو رأی بیشتر از آقای جهانگیری و 
پنج رأی بیشتر از آقای تاجزاده داشتند. اگر فرض بگیریم به جای 
آقای ظریف، آقای تاجزاده به عنوان نفر اول رأی به دست می آوردند 
مشکلی را حل نمی کرد. مهم نیست چه کسی در نهاد اجماع ساز به 
عنوان نفر اول یا آخر معرفی شود. نکته حائز اهمیت این است که 
ساز و کار انتخابات به شکلی است که شورای نگهبان در آن نقش 
تعیین کننده ای دارد. به همین دلیل اینکه اصلاح طلبان از چه کسی 
حمایت کنند و چه کسی در نهاد اجماع ساز بیشترین رأی را به دست 

می آورد در اولویت بعدی قرار می گیرد.
  دلیل شما برای اینکه معتقدید اصلاح طلبان چه از 
فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و چه نکنند درنهایت بازنده 
انتخابات خواهند بود، چیست؟ با توجه به چه نشانه هایی 

چنین دیدگاهی دارید؟
سرنوشت  و  نیست  اصلاح طلبان  کنترل  در  همه چیز 
اصلاح طلبان در نهایت به شورای نگهبان گره خورده است. در 
چنین شرایطی اگر فرض بگیریم شورای نگهبان آقای تاجزاده 

را تأیید صلاحیت کند ممکن است در بدنه جریان اصلاحات 
نوعی احساس تکلیف به وجود بیاید و شور و نشاط انتخاباتی 
نسبت به گذشته بیشتر شود. با این وجود در واقعیت افرادی مانند 
آقای تاجزاده تأییدصلاحیت نخواهند شد و 
تعداد افرادی که در نهایت تأیید خواهند شد 
حد دو یا سه نفر خواهد بود. در این بین تنها 
آقای عارف شانس تأیید صلاحیت دارد و این 
احتمال وجود دارد که آقای پزشکیان نیز در 
نهایت ردصلاحیت شود. به صورت طبیعی نیز 
چنین افرادی از شانس زیادی برای پیروزی در 

انتخابات برخوردار نیستند.
  آیا آقای عارف به عنوان گزینه نهایی 
شانسی برای پیروزی در انتخابات ندارند، 
این در حالی است که یکی از محاسن مهم 
بالای  اصلاح طلبان درصد  برای  ایشان 
تأیید صلاحیت است. آیا آقای عارف با عبور 
از فیلتر شورای نگهبان می تواند در جریان 

اصلاحات اجماع ایجاد کند؟
بنده معتقدم عبور از فیلتر شورای نگهبان 
لزوما حسن نیست که بخواهیم آن را به عنوان 
مزیت در نظر بگیریم. روحیه آقای عارف بیشتر 
تکنوکراتیک و بوروکراتیک است. شرایط 
ایشان به شکلی نبوده که در فضای سیاسی 

به دنبال جنگ و ستیزه باشند. این در حالی است 
که در برخی مقاطع نیز مواضعی اتخاذ کرده اند که 
مورد انتقاد برخی از اصلاح طلبان قرار داشته است. 
آقای عارف در مجلس شورای اسلامی در موقعیتی 
قرار گرفت که انتظار زیادی از ایشان می رفت. 
این انتظار نیز در عمل قابل تحقق نبود. در چنین 
شرایطی اصلاح طلبان، که مورد انتقاد مردم و بدنه 
اجتماعی جریان اصلاحات قرار گرفته بودند، آقای 
عارف را به سیبل مورد انتقاد قرار دادند. در نتیجه 
اصلاح طلبان در ایجاد موقعیت منفی برای آقای 
عارف در جامعه موثر بودند. شاید اگر این حملات 
به آقای عارف صورت نمی گرفت ایشان در انتخابات 
رأی متعارفی نیز کسب می کردند. بنده معتقدم 
شرایط برای پیروزی اصلاح طلبان فراهم نیست و 
تنها اینکه در فضای انتخابات مسائل مهم کشور 
توسط اصلاح طلبان مطرح شود محتمل است. 
اصلاح طلبان اگر قصد داشته باشند ایشان را به 
عنوان گزینه نهایی خود معرفی کنند یک رویکرد 
پارادوکسیکال رخ داده است. اگر اصلاح طلبان 
قصد داشته باشند آقای عارف را به عنوان گزینه 
نهایی خود مطرح کنند با ریشخند اجتماعی 
مواجه خواهند شد. این در حالی است که در 
صورتی که ایشان را به عنوان گزینه نهایی معرفی 
نکنند با تعارض منطقی مواجه خواهند شد. اگر 
فرض بگیریم تنها گزینه ای که از جریان اصلاحات 
تأیید صلاحیت خواهد شد آقای عارف است، سوال 

اینجاست که بخشی از جریان اصلاحات که منتقد آقای عارف هستند 
قصد دارند از ایشان حمایت کنند یا اینکه تلاش می کنند از افرادی 
مانند آقای لاریجانی حمایت کنند. واقعیت این است که عارف از 
لاریجانی اصلاح طلب تر است. اصلاح طلبان در سال های اخیر خوب 
فکر نکرده و دارای برنامه منسجمی نبوده اند. به همین دلیل نیز 
باری به هر جهت تصمیم گیری کرده اند و چشم انداز مشخصی برای 
خود ترسیم نکرده اند. این مسائل باعث چالش های کنونی در جریان 

اصلاحات شده است.
  با توجه به اینکه بخش هایی از بدنه جریان اصلاحات 
نسبت به عدم حضور در انتخابات سال98 پشیمان هستند و 
معتقدند اگر در انتخابات شرکت می کردند شرایط ترکیب 
مجلس یازدهم به این شکل نمی شد آیا این احتمال وجود 
دارد که شرایط انتخابات ریاست جمهوری نیز دوباره در 
وضعیت انتخاب بین بد و بدتر قرار بگیرد و بخش هایی از 
اصلاح طلبان به فکر حمایت از لاریجانی در مقابل گزینه 

اصولگرایان باشند؟
معتقدم کسانی که در انتخابات مجلس رأی ندادند فکر 
می کنند مجلس یازدهم تبلور واقعی تری از نظام سیاسی است. 
شاید افراد اندکی چنین دیدگاهی داشته باشند اما اکثریت کسانی 

که در انتخابات شرکت نکرده اند چنین دیدگاهی دارند. شرایط 
امروز جامعه ایران نشان می دهد بخش هایی از جامعه قصد ندارند با 
توجه به چالش های موجود در کشور در انتخابات شرکت کنند. این 
رویکرد در زندگی روزمره مردم و صحبت هایی که درباره آینده مطرح 
می کنند مشاهده می شود. در شرایط کنونی نیز اصلاح طلبان فاقد 
چهره ای هستند که به صورت رسمی در انتخابات جنبش و جریان 
ایجاد کند. تنها چهره ای که می تواند در فضای انتخابات دیدگاه های 
جریان اصلاحات را مطرح کند آقای تاجزاده است که ردصلاحیت 
خواهد شد. در شرایط کنونی حتی گزینه های دیگر جریان اصلاحات 
نیز از شانس بالایی برای پیروزی برخوردار نیستند چه برسد به اینکه 
برخی از اصلاح طلبان به دنبال حمایت از لاریجانی باشند. لاریجانی 
در زمانی که ریاست سازمان صداوسیما را برعهده داشت بیشترین 
حمله ها را به جریان دوم خرداد انجام داد. شرایط دولت احمدی نژاد 
و رفتار وی با لاریجانی ها به صورتی بوده که آقای لاریجانی در برخی 
مواضع خود  به صورت تلویحی و نه علنی تجدید نظر کرده است. 
سوال اینجاست که اصلاح طلبان باید به چه دلایلی جامعه را ترغیب 
کنند که از آقای لاریجانی حمایت کنند؟ در نتیجه چنین اتفاقی رخ 
نخواهد داد. تنها بخش هایی از جریان اصلاحات در حد کارگزاران 
سازندگی و بخش های کمی از جریان اصولگرایی از لاریجانی در 
انتخابات حمایت خواهند کرد. این در حالی است که حاشیه هایی که 
پیرامون خانواده آقای لاریجانی در جامعه ایجاد شده نیز می تواند در 
پایین آمدن پایگاه اجتماعی ایشان نقش داشته باشد. به همین دلیل 
بنده معتقدم در شرایط کنونی آقای لاریجانی شانسی برای پیروزی 

در انتخابات نخواهد داشت.
  ارزیابی شما از رفتارشناسی حزب 
کنونی  شرایط  در  سازندگی  کارگزاران 

چیست؟
حزب کارگزاران سازندگی دارای رویکرد 
منسجم نیست. در این حزب از فائزه هاشمی حضور 
دارند تا آقای عطریانفر و لیلاز. اگر به اظهارات این 
سه نفر دقت کنیم متوجه می شوید که اظهارات 
این افراد حتی در شکل کلی هم به هم شباهت 
ندارد. واقعیت این است که دغدغه اصلی حزب 
کارگزاران شراکت در قدرت است. به همین دلیل 
به دنبال گزینه هایی هستند که این شراکت را به 
صورت حداقلی تضمین کند. برخی از اعضای این 
حزب ادامه فعالیت های خود را از طریق پیوندهای 
دولتی جست وجو می کنند. به همین دلیل نیز در 
هر دوره انتخابات به همین شیوه عمل می کنند. 
با این وجود در انتخابات ریاست جمهوری آینده 
باید مشاهده کرد که نهاد اجماع ساز به چه صورت 
تصمیم گیری خواهد کرد. این در حالی است که 
برخی از اعضای نهاد اجماع ساز و از جمله آقای نبوی 
در رویکرد انتخاباتی خود مانند کارگزاران سازندگی 
فکر می کنند و به همین دلیل به نظر می رسد در 
انتخابات آینده در نهایت بینش کارگزارانی بر فضای 

اصلاحات غلبه پیدا خواهد کرد. 
  در گفتمان اصلاحات دو خرده گفتمان 
در قدرت و برقدرت به وجود آمده است. برخی 
معتقدند باید فاصله نقادانه اصلاح طلبان با قدرت حفظ شود و 
در مقابل برخی معتقدند اصلاح طلبان باید با حضور در قدرت 
به اهداف خود دست پیدا کنند. به نظر شما در نهایت کدام 
خرده گفتمان به پارادایم غالب در جریان اصلاحات تبدیل 

خواهد شد؟
 گفتمان در قدرت و برقدرت به صورت کامل در جریان اصلاحات 
وجود ندارد. همه اصلاح طلبان به صورت کم وبیش بر این باور هستند 
که هم باید جایی در قدرت داشته باشند و هم در جامعه مدنی. اتفاقا 
نقطه ضعف اساسی نیز در همین مورد است. به دلیل اینکه این دو 
پا نمی تواند به صورت هماهنگ با هم حرکت کند و به همین دلیل 
تعادل این جریان را به هم می زند و مرتب زمین می خورند. تنها در 
دوره های اخیر انتخابات موضوعاتی مطرح شده که برخی عنوان 
می کنند جریان اصلاحات باید به صورت مشروط در انتخابات 
مشارکت داشته باشند. این در حالی است که برخی معتقدند باید به 
هر قیمتی در انتخابات حضور پیدا کرد. اختلافات نیز در همین حد 
است. در شرایط کنونی نیز رویکردی که غلبه پیدا کرده این است که 
جریان اصلاحات به هر شکلی در انتخابات شرکت  کند. بقیه کسانی 
که  چنین رویکردی را دنبال نمی کنند تک چهره هایی اند که دارای 

استقلال رأی  هستند.

دغدغه اصلی حزب 
کارگزاران شراکت 
در قدرت است. به 
همین دلیل به دنبال 
گزینه هایی هستند که 
این شراکت را به صورت 
حداقلی تضمین کند. 
برخی از اعضای این 
حزب ادامه فعالیت های 
خود را از طریق 
پیوندهای دولتی 
جست وجو می کنند، به 
همین دلیل نیز در هر 
دوره انتخابات به همین 
شیوه عمل می کنند

اصلاح طلبان اگر قصد 
داشته باشند ایشان 
را به عنوان گزینه 
نهایی خود معرفی 
کنند یک رویکرد 
پارادوکسیکال 
رخ داده است. اگر 
اصلاح طلبان قصد 
داشته باشند آقای 
عارف را به عنوان 
گزینه نهایی خود 
مطرح کنند با ریشخند 
اجتماعی مواجه 
خواهند شد، این در 
حالی است که در 
صورتی که ایشان 
را به عنوان گزینه 
نهایی معرفی نکنند 
با تعارض منطقی 
مواجه خواهند شد

عربستان به دنبال چیست؟
 

الحمیدان  خالد  سهپبد  محرمانه  دیدار 
رئیس سازمان اطلاعات و امنیت عربستان از 
دمشق و گفت وگو با مقامات سوریه حکایت از 
تغییر نگاه عربستان نسبت به فضای منطقه و 
محور مقاومت دارد. سپهبد خالد الحمیدان، که 
از شخصیت های نزدیک به محمد  بن سلمان 
ولیعهد عربستان تلقی می شود، در جریان سفر به 
دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری، علی مملوک، 
معاون رئیس جمهوری در امور امنیتی و فیصل 
مقداد، وزیر خارجه سوریه دیدار و گفت وگو کرد. 
محورگفت وگوها پیرامون برقراری مجدد رابطه 
بین دمشق و ریاض، افتتاح سفارت عربستان 
در دمشق و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب 
بود؛ ضمن  اینکه رئیس جمهوری سوریه آمادگی 
کشور خود را برای افتتاح سفارت  این کشور در 
ریاض اعلام کرد. براساس گزارش های موجود 
قرار است پس از ماه مبارک رمضان، فیصل بن 
فرحان، وزیر خارجه عربستان برای باز گشایی 
رسمی سفارت عربستان به دمشق سفر کند. از 
سوی دیگر گمانه زنی هایی وجود دارد که سوریه 
قرار است عدنان محمود سفیر سابق سوریه در 
تهران و وزیر اطلاع رسانی سابق  این کشور را به 
عنوان سفیر جدید به ریاض اعزام کند. صرف نظر از 
نیت پنهان عربستان برای نزدیک شدن به  ایران و 
سوریه به عنوان دو کشور تاثیر گذار محور مقاومت 
تحلیل ها نشان می دهد که شکست دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری سابق در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا و 
پیروزی جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در تغییر 
رویکرد سیاسی عربستان بی تاثیر نیست. تیم جو 
بایدن بر خلاف تیم دونالد ترامپ نظر مساعدی 
نسبت به سیاست های تهاجمی محمد بن سلمان 
ولیعهد عربستان و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل ندارد؛ زیرا  این دو فرد هزینه های سیاسی 
بالایی به لحاظ حیثیتی برای آمریکا داشته اند. 
پرونده قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار برجسته 
سعودی و فساد مالی نتانیاهو و همسرش سارا در 
مدار توجه تیم سیاسی جو بایدن قرار دارد؛ هر 
چند بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به 
دلیل نفوذ بالای لابی صهیونیستی در آمریکا، 
شرایط پایدارتری نسبت به بن سلمان دارد.  
تیم جو بایدن اعتقاد دارد محمد بن سلمان با 
بهره گیری از چتر حمایتی دونالد ترامپ فراتر از 
حجم سیاسی عربستان در منطقه و در ساختار 
داخلی  این کشور  ایفای نقش کرده و  این نقش 
در نهایت تنها در خدمت اهداف شخصی دونالد 
ترامپ بوده است. حصر خانگی بیش از ۶۰۰ تن 
از شاهزادگان سعودی از جمله شاهزاده محمد بن 
نایف، ولیعهد سابق عربستان که رابطه تنگاتنگی 
با دموکرات ها دارد با مخالفت تیم جو بایدن مواجه 
شده است. لذا محمد بن سلمان که احساس 
می کند جو بایدن درصدد انتخاب محمد بن نایف 
به عنوان ولیعهد بر آمده است در برابر فشار آمریکا 
برای آزادی  این شاهزاده پر نفوذ سعودی مقاومت 
می کند و  این امر شکاف بین ریاض و واشنگتن را 
تشدید کرده است. از  این رو حاکمیت در عربستان 
به ویژه شخص محمد بن سلمان در صدد است 
یک حاشیه امن در منطقه  ایجاد کند تا بتواند با 
تکیه بر  این حاشیه امن منطقه ای و کاهش تنش 
با ۳ کشور محوری منطقه یعنی  ایران، سوریه 
و ترکیه جایگاه خود را تثبیت کند. اظهار نظر 
اخیر فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان 
در مورد ضرورت پایان دادن به جنگ یمن، 
اظهار نظرهای دوستانه و مثبت محمد بن سلمان 
در مورد  ایران و سفر اخیر رئیس سازمان اطلاعات 
و امنیت عربستان به دمشق در  این چارچوب 
قابل تجزیه و تحلیل است. اگرچه عربستان در 
طول بحران 1۰ ساله سوریه نقشی کاملا تخریبی 
 ایفا کرده و بیش از ۸۰ میلیارد دلار کمک مالی 
در اختیار گروهک های تروریستی قرار داده اما 
سیاست ثابت سوریه همواره  این بوده و هست 
که هیچ گاه دست دوستی کشورهای عربی را به 
اصطلاح رد نمی کند. سوریه به عنوان یک کشور 
تاثیر گذار منطقه ای همچنان در محور مقاومت 
باقی خواهد ماند و تحت  هیچ شرایطی فریب 
مشوق های آمریکا و رژیم های عربی برای جدایی 
از محور مقاومت را نخواهد خورد اما در عین حال 
از دایره عربی نیز خارج نخواهد شد. از سوی دیگر 
نتخابات ریاست جمهوری سوریه، که در آن  ا
بدون شک بشار اسد بار دیگر پیروز خواهد شد، 
موجب شده کشورهای عرب حوزه خلیج فارس 
به این نتیجه برسند که باید با سوریه بشار اسد به 
تفاهم مشترکی برسند. آمریکا که پس از 1۰ سال 
ما جراجویی در سوریه نتوانسته شطرنج سیاسی 
 این کشور را تغییر دهد نسبت به شرایط داخلی 
سوریه بی تفاوت شده و  این احتمال وجود دارد که 
نیروهای آمریکایی در  آینده از شرق فرات سوریه 
خارج شوند.  این مقوله تاریخی که سوریه همواره 
طوفان های سهمگین را در کنار دروازه های دمشق 
متوقف می کند، در مورد حاکمیت بشار اسد صدق 
می کند و  این متغیرهای سیاسی از پایان تدریجی 

بحران 1۰ ساله سوریه حکایت دارد.

یادداشــــــت

حسن هانی زاده
تحلیلگر مسائل بین الملل

پیرمحمد ملازهی
تحلیلگر مسائل افغانستان

آمریکا سعی دارد ایران هم به عنوان 
یکی از مهمترین همسایگان افغانستان 
در نشست استانبول حضور پیدا کند. 
اینجا نگاه ایران است که عملا سبب 
شده کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای 
تهران را از تحرکات سیاسی و دیپلماتیک 
مانند نشست استانبول و قبل تر از آن 
نشست مسکو و یا دوحه حذف کنند. 
به واقع عملکرد ایران در منطقه سبب 
شده است که فرصت های دیپلماتیک از او 
سلب شود. البته هنوز فرصت برای حضور 
فعال ایران در پروسه صلح افغانستان و 
نشستی مانند استانبول به طور کامل از 
بین نرفته است. برای این منظور باید ایران 
یک بازنگری جدی و اساسی در سیاست 
خارجی منطقه ای خود، به خصوص در 
مساله افغانستان داشته باشد. البته طبق 
اخبار به نظر می رسد مقامات ایران در 
جریان نشست استانبول، برخلاف نشست 
مسکو قرار گرفته است. خود این امر 
نشان می دهد هنوز بازیگران دخیل در 
نشست استانبول قائل به وزن و جایگاه 
حداقلی جمهوری اسلامی ایران در آینده 
افغانستان هستند، اما این مساله تا حد 
بسیار زیادی به عملکرد و نوع نگاه خود 
تهران بستگی دارد که حتی همین جایگاه 
حداقلی را هم از جمهوری اسلامی بگیرند 
یا اینکه وزن سیاسی و دیپلماتیک بیشتری 
برای تهران در پروسه صلح افغانستان 
قائل شوند. باید واقعیت ها را ببینیم و بر 
اساس این واقعیت ها عمل کنیم. در مورد 
بخشی نگری تهران که عمدتاً بر مبنای 
ایدئولوژی شیعی در قبال افغانستان است 
این امر سبب شده ایران نگاه نزدیک تر و 
حمایت بیشتری از فارس زبانان افغانستان 
و مجاهدین سابق و جناح مربوط به عبدا... 
عبدا... داشته باشد. حال نکته اینجاست 
طی  افغانستان  تحولات  دلیل  به  که 
سال های اخیر که منجر به افزایش وزن 
و قدرت طالبان شده ایران را متوجه این 
واقعیت کند که باید مناسبات خود را 
با پشتون های افغانستان هم ارتقا دهد. 
چون دیگر نمی تواند با نگاه بخشی نگرانه 
و عدم توازن در برقراری ارتباط، منافع 
بلندمدتی را برای خود در افغانستان 
تعریف کند. اما در این بین نباید نگاه به 
سمتی برود که ما این تصور غلط را داشته 
باشیم همه پشتون های افغانستان در 
طالبان خلاصه می شوند. یعنی نگاه غلطی 
که اکنون باعث ناراحتی متحدان سنتی 
ایران در افغانستان شده این است که ایران 
این تصور را دارد که چون طالبان اکنون 
علیه آمریکا می جنگد و خواهان خروج 
نیروهای ایالات متحده از خاک افغانستان 
است باید مناسباتی را با طالبان تعریف 
کنیم. یعنی تهران نگاهی مشابه عراق و 
سوریه به طالبان در افغانستان دارد. لذا 
چون ایران تنش جدی با ایالات متحده 
دارد هر نیروی مخاصم علیه آمریکا را 
دوست خود تلقی می کند که این نگاه 
اشتباه است. یعنی ایران سعی دارد همانند 
عملکرد خود در خاورمیانه از اهرم طالبان 
برای تقابل با ایالات متحده در افغانستان 
استفاده کند که در نهایت منجر به اخراج 
کامل نیروهای نظامی آمریکا از خاک این 
کشور شود، نظیر آنچه سال هاست در 
سوریه و عراق در جریان است. این تصور 
قطعاً در بخشی از حاکمیت وجود دارد و 
کسی نمی تواند منکر آن شود، به خصوص 
در بخش امنیتی و نظامی. واقعیت این 
است که اگرچه طالبان بخشی از جامعه 
پشتون است، ولی تمامیت پشتون های 
افغانستان را شامل نمی شود. بنابراین 
ایران در نگاه راهبردی دیپلماتیک خود 
این  به  قائل  باید  افغانستان  قبال  در 
تفکیک اساسی بین طالبان و پشتون های 
افغانستان شود. ولی به دلیل خلأ این 
تفکیک، اکنون بخشی از حاکمیت در 
ایران، سیاست خارجی را در خصوص 
افغانستان به این مسیر کشانده اند که 
روابط راهبردی با طالبان تعریف کنند. 
همکاری های  سند  امضای  چنانکه 
راهبردی ۲۵ ساله ایران با چین و همچنین 
سند همکاری های راهبردی با روسیه موید 
و مبین این نگاه در بخش اعظم حاکمیت 
ایران در قبال دیپلماسی است. در حالی 
که واقعیت های سیاست خارجی خلاف 
این امر را نشان می دهد. چون شرق هم 
با محوریت روسیه و چین اکنون روابط 
خود با ایران را به حالتی از سکون و تعلیق 
تا زمان تعیین تکلیف ایران با آمریکا در 
خصوص برجام در آورده است. کما اینکه 
روس ها در نشست مسکو عملًا ایران را کنار 
گذاشته و حتی تهران را در جریان خروجی 
ند. به همین خاطر  نشست قرار نداده ا
اکنون پکن و مسکو بیشتر از آمریکایی ها 
و کشورهای اروپایی مشتاقند نشست وین 
به لغو تحریم ها و احیای توافق هسته ای 

منجر شود.

جستـار
برجام و بازتعریف جایگاه ایران 

در منطقه

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی

احمد زیدآبادی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

   بینش کارگزارانی در نهایت بر فضای اصلاحات غلبه خواهد کرد
  محافظه کاران روی ظریف حساس هستند

  لاریجانی در مواضع خود تجدید نظر کرده، نه علنی
  ظریف برای حضور در انتخابات ترغیب می شود

  اصلاح طلبان در ایجاد موقعیت منفی عارف در جامعه موثر بودند
 تاجزاده ردصلاحیت خواهد شد

  دغدغه اصلی کارگزاران سازندگی شراکت در قدرت است

سرنوشتاصلاحطلبان
بهشوراینگهبان
گرهخوردهاسـت


